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  چکیده:
 )(عمراتـب وجـودي ادریـس    ،عربـی ابـن  الحکمو فصوص فتوحات مکّیهبا تکیه بر  ،در این پژوهش

آیـات   ،او بر مکاشـفه وجودي دتنظریۀ وح پایۀ برعربی شود. روش تأویلی ابنبررسی و تحلیل می
الحکـم بـا تحلیـل    وي در فصـوص است.  شده نهاده بنا )(عقرآن و نیز روایت و اخبار وارد بر ادریس

از  منظـور  وو معتقد است او به مرتبـۀ تقـدیس رسـیده     دهدمی قرائتی نو به دست ،احوال ادریس
گـردد.  نمایندة عقـل نـاب مـی    ،هاي سختاست که وي با ریاضت )(عشدت تجردّ ادریس ،تقدیس

 )،(عشمارد و معتقد است که سـیر صـعودي ادریـس نبـی    یکی می )(عرا با الیاس )(ععربی ادریسابن
لذا در آخرالزمان  )؛)(صهم از رسولان است و هم از محمدیون(امت محمد )(عاست که الیاس )(عالیاس

بوت و رسالت است که صورت شخصیۀ جامع میان ن )(عالیاس -)(عادریس ،. بنابراینگشت خواهد باز
گـردد.  به صورت شخصیۀ الیاسی باز می ،ادریسی فانی شده و به آسمان عروج کرده و بعد از عروج

اي از اولیـاي  در کسـوت ولـی   ،در کسوت نبوت و بار دیگر ،بارداراي دو حشر خواهد بود: یک ،پس
را دو تـن   )(عو ادریس )(عیست و گاهی الیاسرأي نعربی در این نظر چندان یکابن ،البته ).(صمحمد

یا امام.  ،دهند و در آخرالزمان یا از اقطابندشمرده است که دو رکن از چهار رکن کعبه را تشکیل می
و در  )(عادریـس  ،اوتاد است که در مقام ابدالی-جایگاه او به عنوان ابدال )،(عاز دیگر مقامات ادریس

  است. )(عالیاس ،مقام اوتادي

  .اوتاد )،(عالیاسی -) (عادریسی ،نزیهت ،عروج ،عربیابن )،(عادریس ،عرفانی متون ها:دواژهکلی
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 . مقدمه1 

هایی که او را به حقیقت راهنماست. از این نشانه ؛عالم پر از نشانه است ،براي عارف
سرشار از اشاراتی است که نیاز به رازگشایی  مملو و بزرگهاي منظر زندگی انسان

در متون عرفانی  ،هاي الهیانسان و مراتبمقامات  است که بازتاب گونهینادارد و 
 ايهاي خاص و ویژهانسانبیش از همه به  آدمیانگیر است. عارفان در معرفی چشم

 هايشخصیت ،نظر دارند. در واقع ،ها را معرفی کرده استکه ادیان توحیدي آن
اند و از منظر را در خود تحقّق بخشیده هاي آسمانیکه آموزه اندکسانی ،آرمانی آنان

  اند.به خود اختصاص دادهامتیازات قابل توجهی را  ،تجلیّ مراتب وجودي
 فتوحات مکیّه ،شواهد قرآنی ،ادریس زندگی به استناد باتا  برآنیم ،گفتار یندر ا 
را مورد  و جایگاه او مراتب وجودي او و» ادریس« ،عربیابن الحکمفصوصو 

را او  حضور پس کنیم؛بیان می مختصري از زندگی ادریس ،ابتدا .میرار دهقبررسی 
با توجه به  بازتاب شواهد حضور او ،سرانجام ،بررسی کرده ،فصوص و فتوحات در

عربی با تکیه به شیوة تأویلی ابن ،در ضمن بحث ،تحلیل گردیدهداستان زندگی وي 
  خواهیم نمود.توجه  ،بر تأویلاتی که دربارة ادریس آورده است

که در یا هر نوع تحقیقی  و مقاله یا کتاب ،ذکرشدهها و منابع به فهرست نگاهیبا 
قرار داده شده و به طور جداگانه ادریس را در نگاه عرفا مورد تبیین  این باره کار

که بخش  اشاره کردتوان به دو کتاب ارزشمند می ،؛ یافت نشد. در این راستاباشد
داستان «اختصاص دارد. اول؛ کتاب  )(عکتاب به احوال ادریس مختصري از آن دو 

پورنامداریان که در دو بخشِ داستان ادریس و  از تقی» پیامبران در کلیات شمس
. پژوهشگر در پرداخته استبه جایگاه ادریس در ادب فارسی  ،تفسیر داستان ادریس

داخته است و به صفات برجستۀ ادریس در متون ادبی پر )245-248سه صفحه(صص
اند و معتقدند دانسته» درس«بیشتر نویسندگان عرب لفظ ادریس را از مادة « گوید:می
نام ادریس به وي داده شده است و این کثرت علم ادریس را  ،به دلیل کثرت علم که
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شود و دانند. ادریس به آسمان برده میبه دلیل ارتباط او با علم نجوم مربوط می ي

کند. ادریس بهشت و دوزخ را دیدار می ،آموزد و پیش از مرگمیاحوال ستارگان را 
دست در متون عرفانی نمونۀ سالکی است که با قطع تعلّقات از لذات دنیوي و 

از مرگ به مرگ اختیاري مرده از آمال و آرزوهاي این جهانی پیش  یدنکش
پیامبران هاي فرهنگ قصه«دوم؛ کتاب  .)249-245/ 1ج :1369 ،پورنامداریان(»است

به داستان زندگی  ،است که در آن به صورت موجز» يچترود یپورخالق از مهدخت
مولانا « نوشته که: 122-121 در صفحاتاست. پژوهشگر پرداخته  )ع(حضرت ادریس

 ،در مثنوي به ندرت به داستان ادریس تلویحاتی دارد؛ همچنان که در قرآن نیز فقط
تعالی او را الهام داد تا به یس پیامبري است که حق. ادرشده استبه او اشاره  دو بار

جنس ستارگان ها را بشناسد. ادریس همالعین سیر ستارگان را ببیند و تأثیر آنرأي
ادریس منجمی است که درس نجوم  ،است و با نجوم ارتباط دارد. در شعر مولانا

کشند. ف میشوند و در پیش او صگوید و ستارگان در کلاس درس او حاضر میمی
 بازگفته شودشود تا در وراي آن سرّ جنسیت ادریس در آسمان با ملایک همنشین می

  .)122-121: 1371، چتروديی(پورخالق»گردد و اندیشۀ انتخاب همنشین خوب بیان
است؛ نشده  تاکنون مقاله یا رسالۀ مفردي نوشته ،عربیدربارة ادریس در نگاه ابن
  توان نام برد:از مقالات زیر می ،تهاما به صورت جسته و گریخ

عربی (بررسی تطبیقی در نگاه ابن )(عسرشت الوهی عیسی«اي با عنوان مقاله-1
ولایت و نبوت حضرت عیسی و مقایسۀ آن با  ،عربی دربارة ماهیت الهیآراي ابن

در مجلۀ مطالعات  1389که حسین حیدري در سال  »)آیات قرآن و آراي مسیحیان
. پژوهشگر به نتایجی دست یافته است؛ از کرده استنشگاه کاشان چاپ عرفانی دا

اقامت روح عیسی قبل از تولد جسمانی او هزار سال به طول انجامیده : «کهیناجمله 
است. علت خطاي قائلان به تثلیث این نیست که عیسی را به خدایی گرفتند؛ بلکه 

  .)27 :1389 ،(حیدري»تندخطاي آنان این است که فقط عیسی را خدا پنداش



  مطالعات عرفانی    
  مشماره بیست و دو

 122      94 پاییز و زمستان 
» عربیچهرة پیامبر اعظم در مثنوي و مقایسۀ آن با دیدگاه ابن«اي با عنوان مقاله-2 

 ،در فصلنامۀ پژوهش زبان و ادبیات فارسی 1387که محمدحسین بیات در سال 
. پژوهشگر در این مقاله بیشتر به آراي مولوي کرده استچاپ  ،شمارة سیزدهم

عربی کمتر بازتاب یافته است. وي به این هاي ابنآرا و دیدگاهو  پرداخته بارهیندرا
 ارزشمند اثر در که است زبانیفارس شاعران جمله از مولانا« نتایج رسیده است:

 و نمونۀ عینی عنوان به را اعظم پیامبر وجودي ابعاد ،خاص با نگاهی ،مثنوي ،خود
نگاه  ایمکرده سعی ،مقاله این در. کرده است تصویر الهی تعالیم یافتۀراستین تربیت

 از یکی .کنیم مقایسه عربیابن دیدگاه با و کرده بیان را پیامبر به مولانا خاص
 این در مولانا .است محمدیه حقیقت وصف به مربوط ،مثنوي در مولوي هاينگاه

 پاك وجود آن به عشق نسبت و کمالات همۀ سرچشمۀ را والامقام پیامبر ،خصوص
 را الهی اولیاي و انبیا سایر و کمالات مقام و داندمی هاهمۀ عشق منشأ را مقدس و

  .)43 :1388، (بیات»خواندمی محمدي حقیقت و نور از شعاعی
چهارده  ،قلمرو پژوهش اولین از نوع خود است. ،مقاله حاضر ،با این توصیفات

وم و س ،دوم ،الحکم است که جلدهاي اولعربی و فصوصابن فتوحات مکیهجلد 
آوري بر پنجم فتوحات و نیز فص قدوسیه اشاراتی به ادریس دارد. روش جمع

افزار مذکور با ها از طریق نرماست. سپس گردآوري نمونه» افزار عرفاننرم«اساس 
مراجعه به فتوحات و فصوص. در ادامه تمامی شواهد موجود در قلمرو پژوهش 

ترجمۀ فتوحات و فصوص و  ،ل کتاباز اص بهره گرفتناستخراج شد و با  ،حاضر
ترسیم گردید و عربی ابن در اندیشۀ )(عجایگاه ادریس ،توجه به آراي شارحان ،نیز

وي و نیز اخبار و روایات با داستان زندگی  ،ی که براي ادریس ذکر شدهمقامات
تبیین مراتب و جایگاه  ،مقاله یناز ااست. هدف شده دربارة او تطبیق داده شده نقل
عربی آشکار علاوه بر آنکه مقام نبی خدا از نظر ابنزیرا ؛ است )(عوي ادریسمعن
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 برداریم؛هاي استواري شناسی گامراستاي معرفت درگردد که شود؛ سبب میمی ي

  شویم.عربی آشناتر میضمن اینکه با شیوة تأویلی ابن
کند و یعربی بسیاري از آیات قرآن را با تأویل و تفسیر خاص خویش بیان مابن

ترین هت یکی از پیچیدمسألۀ نبو« به تأویل زندگی و سخن انبیا پرداخته است. ،نیز
مان و عارفان را مواره متکلّهاي الاهیاتی است که واکاوي جوانب مختلف آن هآموزه

درك  .)130: 1393، (ناجی»بر آن داشته که تفسیر و تأویلی نو از آن عرضه دارند
درك عالم « ویل است.أبا زبان ت آشنا بودنگرو در  راًمنحص ،اندازيچنین چشم

ویل به معناي اشراق أمکتب ت ،روازاین ،ویل ممکن نیستأجز به طریق ت ،عرفان
عارفانۀ  یرتفس .)186: 1386، ستاري(»کلید رمزشناسی در فرهنگ کهن ماست ،واژه

متون مقدکه ايبه گونه؛ صوفیه و به طور کلی اسلام نیست س تنها مختص »ن اولی
فیلون اسکندرانی است که قرائت وي از متون  ،ت مکتوبنمونۀ بارز آن از نوع سنّ
مشی عالمان  ،هاهایی با دامنۀ نمادین وراي معناي لغوي آنکتاب مقدس به مثابۀ پیام

 ینبر ا ).53 :1383، لوري(»دینی و عرفاي مسیحی را از همان قرون اولیه پرثمر نمود
  .گیردیممورد بررسی قرار  ،تأویلاتی که دربارة ادریس بیان شدهتفاسیر و  ،اساس

  ادریس دربارةمختصري -2
 ریشۀ باب رد .است شده آمیخته رمزهایی و راز و ابهام ادریس با زندگی داستان

 لفظ ،عرب یسندگاننو یشترب« اینکه . ازجملهشده است ذکر مختلف اقوال ،ادریس
 وي ادریس به نام ،علم کثرت واسطۀ به که انددانسته »درس« از مشتق ادریس را

 به »دروس« واژة از را مردم چشم از وي ناپدیدشدن دیگر ايعده است. شده داده

: 1371، خزائلی(»داندمی لصالاعربی را آن زمخشري اند وگفته ناپیداشدن معنی
 او که اندگفته سبب همین به نیز و است معروف او و خرد هوش روازاین .)100

 و یهود لغویون از بعضی .)100: همان»(نوشت خط ،قلم با که است کسی نخستین
 منطبق خنّوخ یا اخنوخ بر ادریس را ،»درس« از ادریس اشتقاق به توجه با ،مسیحی
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همان  را ادریس قدما از بعضی و اندداده نسبت اخنوخ به را حکمت وضع و ساخته 
 مبدأ راوي  دلیل همین به شاید و )100ان:(هماندپنداشته یونانی حکیم ،»هرمس«

 شیخ و» متألّه حکماي« از رااو  شهروزي اند.دانسته حکما جمیع استاد و حکمت
ادریس در سورة بیست و  .)86 :1386، یاحقی(»نامدمی» والدالحکما«ا روي  اشراق

تکرار شده و ممکن است که  »ذوالکفل«و  »اسماعیل«با نام  ،آیۀ هشتاد و پنج ،یکم
زنده  ،است و بنا به روایت یهود »ایناخ«یل باشد که در تورات ئاسرایکی از انبیاي بنی

 ذوالکفل و اسماعیل همراه به قرآن در .)31 :1353، شوشتري(»به آسمان عروج کرد
آمده  اخنوخ ذیل آنندراج در .)84 :1386، یاحقی(»آمده است» صابرین« زمرة در

 اورمزد معنی به که اندگفته هرمس و هرمز را او و است ادریس پیغمبر نام« است:
که  است آمده هرمس ذیل کتاب همان . در»است مشتري ستارة نام و خدا نام که آمده

 او که) (عپیغمبر ادریس: اول؛ بوده مشهور و معروف حکیم سه نام ثالث و اول ضم به«
 و حکمت نتسلط ،تنبو جامع که خوانند النعمه مثلث و گویند الهرامسههرمس را

 از و اوست معجزات از نجوم علم«: که است آمده »تلمیحات فرهنگ« در ه.بود
 ادریس در اند.نوشته او اختراعات از نیز را رمل و حساب علم ،داد خبر نوح طوفان
 دوخت. ادریس را و جامه کرد خیاطی که است کسی نخستین سامی اساطیر
 که است. هنگامی نبوت و حکمت ،دشاهیپا او ثلاثۀ نعماي و اندگفته النعمهمثلث

 قبض را روحش تا خواست الموت ازملک رسید سالگی 865 یا 365سن  به ادریس
 ابد کرد. ادریس عمر مرگ آرزوي ،طبیعی اجل فرارسیدن از پیش ،روازاین .کند

کنند که او در دورة مصر قبل از روایت می« .)89: 1389، شمیسا(»شد بهشتی و یافت
حکمت سیر کرده و سپس  يوجوجستها را در ته و همۀ سرزمینطوفان زیس

اند: او نخستین کسی است که دربارة جواهر گفته .خداوند او را نزد خود برده است
 به هم ،دربارة ادریس .)96: 1380، عفیفی(»علوي و حرکات افلاك سخن رانده است

اخنوخ و ادریس و  ،هرمس« کهچنان ؛شودیم یدهداهل تحقیق  ءدر آرا آمیختگی
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بودن هرمس ،خوارزمی در شرح فصوص ،اند. البتهشمردهرا یک شخص  »)(عالیاس ي

چنانچه گمان  ،این ظنّ از شارح اشراق واقع شده« ادریس را رد کرده و گفته است:
ادریس است که مسمی است به هرمس و منشأ در این  ،که هرمس حکیم برده است

وهام که طایر ا آن استبالاتر از  ،ساحت کبریاي انبیا اشتراك اسم است؛ و الاّ ،ابواب
  ).1/159: 1368 ،خوارزمی(»اهل نسخ را محل طیران باشد

  و ادبی تفسیري در متون )(عادریسبازتاب -3
؛ از جمله در شده استپرداخته  ،در متون تفسیري به ادریس که پیغامبر الهی است 

طبق  بر« با ابلیس بیان شده است: داستان زندگی ادریس در تقابل ،قصص سورآبادي
اند. در مقابل ابلیس که جایش در آسمان بود و راندة برده ها او را به آسمانداستان

آدمی خاکی و زمینی بود که به  ،درگاه حق شد و در زمین گرفتار آمد. ادریس
الموت درخواست ها برده شد و در قصص مربوط به او آمده است که از ملکآسمان

 ،او را به تماشاي دوزخ ،و را به تماشاي بهشت و دوزخ برد و او به اذن خدايتا ا
سپس بهشت برد و او با نوعی حیله خود را در بهشت جاي داد و دیگر بیرون 

 یتو حاجت به مرا که گفت را او )(عادریس« .)337-336 :1381 ،نیشابوري(»نیامد
 و جان بیامد ییلعزرا .آريدر من در باز و برگیري من جان که آنست ،آن و است
 از آنکه ترسخت گفت ؟جان کندن یافتی چون گفت را او پس ،برگرفت وي
 بهشت با ترفندي در) (ع ادریس که است آمده جادر همان ).235(همان: »مبیوسیدمی

 از دل نمود. ادریس را وي به را بهشت ،برد بهشت در را وي رضوان« ماندگار شد:
 در به چون. آمد بیرون رضوان با و بنهاد در آنجا را نعلین ،یدآ بیرون که آمدبرنمی
 بهشت در ،بازگشت .آرم بیرون تا؛ امکرده فراموش آنجا در نعلین :گفت رسید بهشت

 ،را رضوان ياز خدا فرمان و آمد امر ،کرد مناظره وي با رضوان .نیامد بیرون نیز؛ شد
 .)236 ن:(هما»هفتم آسمان یرز ستا بهشت در )(عادریس بدار. اکنون وي از دست که

 .)101:همان(»باز خواهد گشت زمین به ،قیامت قیام از قبل« ادریس کهد انگفته بعضی
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هاي آسمانی را فراوان تعلیم اند که تسمیۀ او بدین نام از آن روست که کتابگفته« 

 داد و نخستین کسی بود که با قلم خط نوشت و جمعاً سی صحیفۀ آسمانی بر اومی
 .)519 /6 :1322، رازي ابوالفتوح(»نازل گشت

نویسندگان  است و شاعران و تبلور فرهنگ و اندیشۀ بشري ،اتکه ادبی آنجا از
نمایندگان قرآنی و انبیاي سلف در متون ادبی  ،انددار فرهنگ قرآنی و دینیوام

نظم و ن عارفان در متو ؛ تا آنجا کهاست از آن جمله ادریس گسترده دارند وی بازتاب
او اشاره  »نامیرایی« صفت بیش از هر چیز به اند وبه او پرداخته فراوان عرفانینثر 

  .انددانستهو ادریس را نمایندة موت اختیاري و جاودانگی  کرده
  خواهی زندگی می اگر از مرگ پیش دوست اي بمیر

  ما از پیش گشت بهشتی مردن چنین از ادریس که
)121: 1342، (سنایی  

  در فردوس را ندید بـه بنـد      کنـد بف ادریـس پوسـتین   چـو  نه

)79: 1387، (سنایی   
  پیش از اجل بمرد و بدان زندگی رسید

باز کردادریس وقت گشت که جان چشم   
)162: 1387 ،(عطار نیشابوري  

  بحث -4
اي از تفسیرهاي عرفانی دربارة زندگی با توجه به شرح مختصر زندگی و ذکر پاره

فه به داستان زندگی و سیر و سلوك او ود نشان از توجه عرفا و متصوادریس که خ
 بیانپردازیم و ضمن میعربی از منظر ابنادریس  یعنی ،اینک به بحث اصلی ،دارد

  دهیم.می به دستهاي لازم را تحلیل ،هاشواهد و نمونه
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 ي

   )فصوص الحکمو  فتوحات مکیه(عربیآثار ابندر  ادریس بسامد -4-1
به  مختص هریک ،فص هفت و بیست و مقدمه یک شامل عربىابن الحکمصفصو 

 عبارت از ،فص است. چیزى هر خلاصۀ و زبده معناى به »فص«انبیاست.  از یکى

، (عفیفی»خویش خزاین بر کند مهر تا نویسند آن بر را صاحبش اسم که است نگین
1380 :54(.  
 خاص نبى روح که براى داندمی علومى خلاصه را حکمت فص هر ،عربىابن 

بیش از هر کتاب  ،ۀ شیخ اکبرفتوحات مکیو  فصوص الحکمدر  است. شده مقدر
حکمت فص در  عربیت. ابناس شدهجایگاه ادریس اشاره  و عرفانی دیگر به مقام

گوید که وي داراي میت ادریس در مقام روحانی کند وبه ادریس اشاره می قدوسیه
  نماید.ویل میأو مکانت است و هر کدام از این دو جایگاه را تعلو مکان و عل

  مفاهیم ادریس-4-2
گردد که باز می )(عمراتب وجودي ادریسعربی به ابن يهانوشتهدر  )(عبازتاب ادریس 

سرچشمه  ،آیات و روایات نقل شده دربارة او ،عروج او به آسمان ،زندگی در
: آیات و روایات نقل شده در شأن در سه بستر )(عادریس بازتاب ،بنابراینگیرد؛ می

و این بسترها از گردد ریزي میپی زندگی او ،عروج و سلوك معنوي و نیز )،(عادریس
شده در شأن او از آثار وجودي او برگرفته روایات نقل ؛ زیراناپذیرندییجدایکدیگر 

بازتاب دارد و ش اکه در زندگی اي از سلوك معنوي اوستشده و عروج او نیز جلوه
به آسمان  )(عادریس بالا رفتن ،؛ بنابراینها از یکدیگر ممکن نیستتفکیک کامل آن

و  است یافتهاز آن یاد شده و در زندگی وي بازتاب  )(عکه با عنوان معراج ادریس
عربی از نگاه ابن )56/ (مریم »و رفعنا مکاناً علّیاً«کند آیات قرآنی نیز آن را تأیید می

  گردد:رد زیر تأویل میبه موا

  علو مکان- 4-2-1
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استفاده » علو مکانت«عربی از اصطلاح دیگري به نام ابن ،در توضیح علو مکان  

دهد که علو مکان توضیح می گونهیناعلو مکانت را  ،کند و در تقابل علو مکانمی
ز امت ا )(عمکانت براي اولیاي امت محمد. ادریس و علوبراي نفوس مجرّد است 

 ،عربی بیش از هر چیزابن ،در تأویل علو مکاننیست؛ لذا علو مکان دارد. ) (صمحمد
ه کان الکتاب ادریس انّواذکر فی« به آیات قرآن توجه نموده است؛ آنجا که فرمود:

صدجندي از قول ابن) 57-56/ 19(»علیاً و رفعناه مکاناً یاًیقا نب عربی در فص
»وسیگوید: »کلمه ادریسیهه فی حکمت قد » مکان و علو به دو نسبت است: علو علو

و رفعناه مکانا « مکانت؛ علو مکان همان است که در قرآن مذکور است که فرمود:
و فلک شمس مکانی است که  است یافتهرو که به فلک شمس عروج و از آن»  علیاً

بی مقام روحانیۀ ادریس عرابن ).318: 1361، جندي»(2چرخندعالم افلاك بر آن می
تمسک » اًعلی کاناًفعناه مرو « ۀویل علو مکان به آیأو در ترا فلک شمس دانسته 

و هو الذَّي خلََقَ الشَّمس و النَّهار و «آیۀ  معتقد است که مطابق ويجسته است. 
را به سوي  )(عریسخداوند اد )33(الأنبیا/»الشَّمس و القمَرَ کُلٌّ فیِ فلَکَ یسبحونَ

ل است به وؤد او را در فلک شمس مسکن داد و این بیان مروح مجرّ ،خویش بالا برد
ها در منزلت؛ زیرا یعنی برتر از همۀ آن ؛فلک شمس برتر از همۀ افلاك است« اینکه

فلک شمس در میانۀ افلاك  .چرخنداو محور و قطبی است که همۀ افلاك گردش می
 ،کیوان ،مشتري ،مریخک فل« ند از:ابرد که عبارتها نام میآن و هفت فلک را بالاي

افلاك بیانگر مراتب وجود عربی این طبق نظر ابن ؛»کرسی و عرش ،اطلس ،منازل
داراي علو مکان است و علو مکانت  )(عادریس  ،بنابراین )؛99: 1375، قیصري»(است

 ،به بقا نرسیده است. خوارزمی نیزبه فنا و بعد از آن  ،گردد؛ زیرا ويبر او منطبق نمی
هیأت بشریه و اوصاف نفسانیه را  ،ادریس با ریاضت« به این نکته اشاره کرده است:

و هنوز وصول به فنا در ذات که  کرده استبه صفات انسانیه و هیأت روحانیه تبدیل 
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موجب اتصّاف است به علو ذاتی و مکانت مطلقه به حصول نپیوسته  ي

  .)209/ 1: 1368، خوارزمی(»است

  فرساهاي طاقتریاضت-4-2-2
دانسته که به واسطۀ  فرساییهاي طاقتدلیل علو مکان ادریس را ریاضت ،عربیابن

 )(عاست. این تأویل را از روي اخبار وارده در شأن ادریسآن به تجربه رسیده 

 به شمارسترگ  مانعیآنچه در راه صوفیانه  ،عربیاز نگاه ابنبرداشت نموده است. 
ترین به زمخت ،االله و میان حقایق کشفییعنی آنجا که حجاب میان سالک الی -آیدمی

آن گره خورده  با تعلقاتحالتی است که در آنجا عقل چنان  –رسد خود میحجم 
توان گریختن از تواند از عقل خود رهایی یابد و نه نه می ،است که پویندة راه

ت خود مستقر شود و در صورتی که در حیوانی اماتعلقات جسم خویش را دارد؛ 
که مجال  شودمکشوف میاموري براي او  ،برسد رفته به مقام کشف عقلیسپس رفته

مرید در « ،عربیابندیدگاه  بنا به ،روازایننیست.  ها در حالات دیگرنمایی آنچهره
از سلطۀ آن  باید گام به گام از حکم عقل خود فرود آید و ،اشآغاز حیات صوفیانه

بل او  ؛کار نگیردبهمورد هیچ موضوعی عقل خود را در  ،و در عرصۀ تفکر آیدبرون 
در چنین حالی است که  نشانه رها کند تا آنجا که سالک به حیوانیت خود رسد.را بی

شود و این همان فهم مرموز است که به نوع خاصی از کشف براي او حاصل می
حالتی است که گویا فرد بر احوال  دهد.دست میچارپایان و ستوران غیرعاقل 

 اینک گردد.اند یا گرفتار شکنجه و چیزهاي دیگرند آگاه میمردگانی که در شادمانی
هاي هاي جسمانی و لذتاو باید بار دیگر رخت سفر بربندد و با بریدن از خواسته

چنان که از هم -تا آنکه شهوت از او فرو ریزد ،نائل آیدبه مرتبۀ عقل ناب  ،طبیعی
بیند و الیقین گردد و آنچه را میادراك او عین ،و درنهایت -فرو ریخت ادریس

اموري را به عیان خواهد دید که  ،مرتبه اینسالک در  محقق نماید. ،کندمشاهده می
 .)223: 1380، عفیفی(»کندهاي طبیعی ظهور میدر صورت که مبادي آن چیزي است
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فرساست. در زندگی حضرت االله سخت و طاقتن الیسلوك سالکا ،ترتیب بدین 

عروج وي به آسمان است و  ،ادریس آنچه بیش از همه نمود و برجستگی دارد
به  -است )(عاز زندگی و سلوك معنوي ادریس  برگرفتهکه  -عربی این مسأله راابن

  کند.تأویل می )،(عبودن حضرت ادریسعلو مکان و روحانی صرف

  انی صرف شده بودروح ادریس- 4-2-3
گردد. رسد که ساکن فلک شمس میهاي دشوار به جایگاهی میادریس با ریاضت

از عروج ادریس برداشت  ،شدن ادریس راعربی این معنی؛ یعنی روحانی صرفابن
دي که ساکن فلک شمس ادریس کسی نیست جز روح مجرّ« :گوید کند. ويمی

ت هرمس است و مقام روحانی ،قدیم است؛ یعنی همان فلکی که به اعتقاد مصریان
به او واگذاشته  -پیش از ورود در آن فلک–آنان آزمایش ارواح مردگان را 

  .)96 :1380 ،عفیفی»(بودند

  ادریس به مرتبۀ تنزیه رسیده است- 4-2-4
که او به پایۀ تنزیه رسیده  آن استادریس نشان  آسمان رفتنبه  عربی معتقد استابن

برخی از  دربارة ،در این فص وکند از ادریس یاد می »قدوسی« در فص او است.
 .نامدمیآن را حکمت قدوسی  ،روازاینو  کندتنزیه الهی بحث می مسألۀجوانب 

»وس و سبوس در معناي است معناي منزهخداوند و به هاي وح از نامقدگرچه قد .
تنزیه خداوند از شریک و زیرا تسبیح یعنی  ؛تر و رساتر از سبوح استخاص ،تنزیه

یعنی تنزیه خداوند از  ؛که تقدیسناتوانی و امثال آن. درحالی نقصی همچونصفات 
و از  - حتی کمالاتشان-هاو نیز از همۀ صفات ممکنات و لوازم آن الذکرفوقصفات 
به  .تعالی استاحکام موهوم یا معقولی که موجب تقیید و یا تحدید حق هرگونه

با  يوندیپ چیهدیس نهایت تجرید است و جز نفوس مجردي که تق ؛ت دیگررعبا
آن را به  ،در این فصعربی ابن ،روازاینل نیست. ئکسی به آن قا ،علایق مادي ندارند

خداوند پس از آنکه  ،. او پیامبري است که مطابق اخبارکرده استمنسوب  )(عادریس
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ه آسمانش برد و تفاوت میان ب ،ي بریدبدنش را خلع کرد و پیوندش را با دنیاي ماد ي

این است که اولی تنزیه عقلی و دومی تنزیه ذوقی  )(عو تنزیه ادریس )(عتنزیه نوح
 )(عتسبیح را به نوح عربیابن ،بنابراین )97 :1380، عفیفی( )؛2: 1375، قیصري(»است

سبوحی  ،االله استنوح که بعد از هبه. «دهدمینسبت  )(عو تقدیس را به ادریس 
سبوح مقدم بر قدوس است؛  ،و ادریس را که بعد از نوح است قدوسی است تهدانس

یه صفات و ذات بر صفات مقدم زیرا سبوح تنزیه ذات است و قدوس تنز
تجلیّ سبوحیت و ادریس تجلّی  )(عنوح .)123: 1378، آملیزاده(حسن»است

ت مخصوصی که آن درآورد به جهت مناسب ادریس را به ردیف نوح« قدوسیت است:
دو داشتند؛ یعنی هر دو اشتراك در تنزیه داشتند و ادریس اگرچه در زمان پیش از 

آوردنش بعد از نوح براي این است که صفت قدوسیت در معنا و مرتبت  ،نوح بود
قدوس به معناي طاهر بعد از سبوحیت است؛ زیرا سبوح یعنی مبرّا و منزّه از نقص و 

  .)123ن: (هما»و مقدس است
شود تا تنزیه ادریس با ریاضت حاصل می« گونه گوید:دربارة تنزیه این ،جندي

در  ،خوارزمی نیز .)132: 1361، (جندي»3کند غلبهاینکه روحانیت بر طبیعت و طبع 
ادریس مبالغه داشت در تطهیر « که: است داشتهشرح فصوص بر این نکته توجه 

تا روحانیت او بر  ،یس از صفات حیوانیهنفس خویش به ریاضات شاقهّ و در تقد
و او را  ،حیوانیتش غالب شد و کثیرالانسلاخ از بدن گشت و صاحب معراج آمد

و نخورد تا عقل مجرّد نگفت  ،مخالطه با ملایک و ارواح مجرّده است و شانزده سال
ربی عباید توجه داشت که مقصود ابن ،بنابراین .)1/208: 1368، (خوارزمی»باقی ماند

تفاوت دارد. نزد آنان  ،از واژة تشبیه و تنزیه با آنچه مراد متکلمّان و فلاسفه است
 ،به ویژه امور جسمانی براي خداوند ،تشبیه عبارت است از: اثبات صفات مخلوقات

 ،تقیید و از تنزیه ،در حالی که مقصود ابن عربی از تشبیه ،و تنزیه نفی این صفا از او
تجلیّ حق تعالی براي خود و به « ازد ابن عربی عبارت است اطلاق است. تنزیه نز
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خود که در این مقام امري متعالی و برتر از هر نسبت و صفتی است و تشبیه عبارت  

به از لوازم قول است از: تجلیّ خداوند در صور موجودات خارجی در عرصۀ وجود. 
ست که در قرآن تقدیس این است که خداوند موصوف به علو باشد؛ و این وصفی ا

عربی بر مبناي نظریۀ ابن .وند استاز اسماي حسناي خدا »علی«مجید آمده است و 
که اتصّاف هر مخلوقی به  گفته وجودي خویش به خلق نظر کرده و چنین وحدت

نیز مخلوق ).یا بر اثر مکان است و یا به لحاظ مکانت(یعنی منزلت ،علو،  صفت علو
ن آبه واسطۀ علو مکان یا مکانت اوست که موصوف به  کهبل؛ دارا نیست بالذاترا 
آن شیء هم  ،صفت علو را از دست بدهد ،که اگر مکان یا مکانت ياگونهبه ؛شودمی

 کهچنان ؛آمده استوصف علو صریحاً در مورد مکان  ،فاقد آن خواهد شد. گاه نیز
 .)98 :1380، عفیفی(»)57ریم/م»(لیاًع کاناًعناه مفَر و« دارد:خداي تعالی بیان می

 ،دهدعربی را شکل میبر اساس نظریۀ وحدت وجود که شاکلۀ تفکر ابن ،بنابراین
و علو  دادنسبت  ،اي را به حقخالی از هرگونه برتري و اضافه ،علو مطلقتوان می

علو نسبی را  ،. اگر وحدت را در کثرت بنگریمکردنسبی میان موجودات را نفی 
دهیم؛ و اگر ولی آن را به وحدت از حیث تعدد وجودش نسبت می ؛ایمهاثبات کرد

اش اما علوي که لازمه؛ ایمعلو نسبی را به او نسبت داده ،فقط کثرت را لحاظ کنیم
  عربی نه جایی دارد و نه معنایی.در مکتب ابن ،مقایسۀ برتري میان خدا و عالم باشد

شود و آن تشبیه معرفت کامل حاصل می از نظر ابن عربی از جمع میان تنزیه و
تر است پایین )(صاز رسول خاتم ،است؛ اما ادریس که در مرتبه )(صخاص رسول االله

به  ،عربی در مواضع مختلفی از کتاب فصوص الحکم. ابناست دهیرسبه مرتبۀ تنزیه 
 به ،الیاسی و ادریسی ،تشبیه و تنزیه پرداخته است؛ اما در سه فصل نوحی ۀمسأل

و نتیجۀ آن مباحث جمع میان تشبیه و تنزیه حق  گفته استتفصیل از آن سخن 
او را  ،او را مقید ساختی و اگر با تشبیه ،اگر گفتی به تنزیه«تعالی است. او گوید: 

پیشرو در معارف و سرور  ،تنزیه و تشبیه گفتی ،محدود کردي و اگر بین دو امر
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 مستدلّین گفتۀ خویش را با آیات قرآن الدمحیی .)134: 1370، عربی(ابن»باشی ي

که هم در مقام تنزیه  )11(شوري/»ءلیَس کمَثله شیَ«« حق فرمود: آنجا که ؛کندمی
اثبات مثل را  ،زاید نباشد» ك«و اگر  ،شود و هم متضمن تشبیه استمی بدان استناد

و  خواهد بودتنزیه  )11(شوري/»و هو السمیع البصیرُ« سازد:منحصر به خداوند می
  .)123: 1375، قیصري(»و ذیل آن تشبیه خواهد بود ،ابتداي آیه تنزیه ،اگر زاید باشد

تنزیه مطلق خداوند از موجودات و یا تشبیه محض او «عربی از نظر ابن ،بنابراین
شدن و محدودشدن اطلاق هر دو معرفتی ناقص و موجب مقید  ،به موجودات

ه خداوند یا به لحاظ صفات ناقص است و یا به لحاظ زیرا تنزی ؛وجودي اوست
. از اولی به تسبیح و از شودیداده میعنی کمالاتی که به ممکنات نسبت  ؛صفات کمال

تسبیح یعنی تنزیه خداوند از نقایص عالم امکان؛  رایز شود؛دومی به تقدیس تعبیر می
هم از حدود و تعینات و هم از  ،به معناي تنزیه خداوند است در اصطلاحاما تقدیس 

اعتقاد  ،بنابراین .)134: 1392، (شیروانی»شودکمالاتی که به ممکنات نسبت داده می
 و تجلیات ،مظاهر عالم همۀ عارف نظر از به تنزیه مطلق خداوند معرفتی ناتمام است.

اسم  واسطۀ به خدا« است. این عالم روح و باطن ،حق و است تعالی حق ظهور
 مظهر ،عالم باطن که گونههمان است؛ اسم این مظهر جهان و نموده تجلی» هرالظا«

 تنزیه مطلق که حالی ؛ در»الباطن و الظاهر و الاخر و هوالاول« است.» الباطن«اسم 

 هستی جهان با او بینونت زیرا شد؛ خواهد هستی عالم از او عزلت موجب خداوند

 ،کرد فرض توانمی عالم و او بین که ايرابطه تنها و است شئون و مراتب در همۀ
 اقتضا چنین او بودن مطلق و نهایت بی ضمن اینکه است. و حادث محدث رابطۀ

 صفات و اسماء تجلیات و مظاهر ،شودمی یافت در جهان آنچه و هستی عالم که دارد

 تشبیه و تنزیه بر اساسمعرفت کامل  ،بنابراین .)498: 1380، (عفیفی»است تعالی حق
 محض که تنزیه و صرف تشبیه به اعتقاد بطلان نتیجۀ و این مسأله ردیگیمصورت 

 آورده فصوص در مکرّر طور به را اعتقاد او این. داندیم کامل معرفت را آن عربیابن
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 اگر« :که است چنین ابیات این مضمون است. نموده بیان را آن بیت چند ضمن در و 

 ،شوي مطلق تشبیه به معتقد اگر و اينموده مقید ار خداوند شوي مطلق تنزیه به قائل
 صحیح و درست راه ،بپذیري را تنزیه و تشبیه بین جمع اگر و ياکرده محدود را او
  .)68: 1370، عربی(ابن»بود خواهی راهنما و امام معرفت اهل براي و يامودهیپ را

  )(عو الیاس )(عادریس-

شمرد؛ اما گاه در را یکی می )(عو الیاس )(عسادری ،الحکمویژه در فصوصعربی بهابن
الحکم به دو تن انگاشته است. وي در فص چهارم فصوص ،فتوحات این دو را

دهد و در فص بیست و کند و حکمت قدوسی را به او نسبت میاشاره می )(عادریس
آن دو را یک شخص  ،»إلیاس هو إدریس« بیانپردازد و با می )(عدوم به الیاس

الیاس از امت -ادریس ،منظر این از .)293: الثانی/ق.1410، عربی(ابن4»پنداردمی
این  5شود.الیاس به دو صورت محشور می -ادریس  .)357(همان: 5»است )(صمحمد

 به )...االله(عجمحمد آل قائمامر به دلیل حضور الیاس در آخرالزمان است که از اصحاب 
به صورت  دیگر بارشود و صورت نبی محشور میبه «بار یک ،؛ بنابراینآیدمی شمار

 ادریس ،عربیاز نظر ابن .)171، الثالث ق.:1410، عربیابن(»)(صولیی از امت محمد
 )(عشود که در هیأت الیاسیمتجلی می )(عبعد از عروج به آسمان به هیأت الیاس )(عنبی

 .است بودهبی ن ،هم رسول است و هم از محمدیون؛ در حالی که پیش از این تنها
الیاس همان ادریس است؛ زیرا آن حضرت را ظهور و غیبت بوده است؛ یعنی دو بار «

 365در زمان غیبتش  ،بار پیش از غیبت که ادریس نبی بودمبعوث شده است. یک
و «تعالی:. قوله است فرمودهو پس از آن به اسم الیاس رسول ظهور  است بودهسال 

 ،ترتیب بدین .)138: 1378، زاده آملیحسن( )124ات/(صاف»إنّ الیاس لمن المرسلین
صورت شخصیۀ او فانی شد و حقیقت روحیۀ او «بوده است که  )(عادریس  )(ع الیاس

 .)74 تا:بی، زادهبالی(»به صورت شخصیۀ الیاس عود کرد ،به آسمان مرتفع گشت؛ باز
الیاس و ادریس را  ،عربیابن«شده است.  عربی از راه مکاشفه حاصلاین تأویل ابن
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بیا است که شیخ را حاصل شده داند و این حکم به حسب مشاهدة ارواح انیکی می ي

  .)2/659: 1368، (خوارزمی»است

  تعلو مکان-
 ،داند و از علو مکانمکان می ورا داراي علُ )(عادریس ،عربیابنبحث شد که  تریشپ

مکان را در برابر علو مکانت  علو« عربیاست. ابن، منزل خورشید را برداشت کرده
علو مکانت «داند و معتقد است که و علو مکانت را برتر از علو مکان می دهدمی قرار

علو «است که  عربی آنمنظور ابن .)69 ،1370، عربی(ابن6»جایگاه محمدیون است
به که آن وصول  -است؛ اما علو مکانت )(عاز آنِ ادریس ،مکانی که منزل شمس است

 -که محمدیانیم -ما را  ،را دست نداد و آن )(عادریس -است» بااللهِ بقاء«و » االلهٌِفی فناء«
علو نسبی  ،به دیگر سخن .)133: 1370، عربی(ابن»و أنتم الأعلونَ« کهمیسر شد 

به لحاظ منزلت والایی که ها است؛ فرشتگان و انسان حادثی چون:وصف موجودات 
و در پرتو  ،و علو ذاتی وصفی است ویژة حق قرار داده استان خداوند براي ایش

حقیقت  :گویدمی ،له نظر کردهأدیگر به مس ياگونهبهاش نظریۀ وحدت وجودي
 ۀر حقیقت به واسطر باشد؛ بل تکثّمتکثّ ،ناتهر چند در صور و تعی ؛واحد است

بر کشف و  ري وهمی است که مولود قضاوت عقل قاصري است که تکیهتکثّ ،صور
کل را در واحد خواهد  ،سو برودپرده از برابر عقل به یک ،اگر .ذوق نزده است

بنابراین علو در  بیند که عین واحدي است از مجموع در مجموع.و می نگریست
بل علو صفت  -استی تعالزیرا هر چیزي مظهر حق –انحصار چیز خاصی نیست 

از ) نآدر عالم (در تمام « گفت: روازاین .اما در ذاتی واحد ؛است ءعمومی همۀ اشیا
اش نسبت به یکدیگر ش علو نسبی نیست؛ اما وجوه وجودياناحیۀ وحدت ذاتی

  .)100 :1380، عفیفی(»برتري دارند
، عربی(ابن7داند و علو مکان را بر عملعربی علو مکانت را ناظر بر علم میابن
هاست و اما علو مکانت از با بالاترین مکان عربیعلو مکان از منظر ابن .)112: 1370
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 8»است» کل شی هالک إلا وجهه«ست که ترست؛ زیرا در جایگاهی اعلو مکان رفیع 
بعد از همۀ  ،چون بقاي حق« جندي در شرح عبارت از فصوص گوید: .)134همان:(

اي نیست؛ پس ظهور مرتبتی است که وراي آن هیچ مرتبه ،خلق و مرجع همه به وي
ظهور بالمکانه باشد. و چون این دو مظهر است که معطی این و علو  -تعالی-وا

یتعالی عن «است؛ پس توان گفت که این علو به تبعیت آن هر دو است و آنچه گفت 
: 1361، (جندي»به اعتبار ذات است و این به اعتبار صفات» المکان لا عن المکانه

ه ذات و از آن دارد که حق علی است بنشان «، به مکان» علی«شدن اضافه  .)134
ابن عربی بعد اثبات آنکه  .)115ق.: 1410، عربیابن(»نفس خویش و نه به اضافه

گیرد؛ آنجا که مقام مکانت را براي او در نظر می ،است )(عهمان الیاس ،)(عادریس
زنده و حی است و در آخرالزمان به  )(عالیاس ،مکانت جایگاه محمدیون است« گفت:

قرار بگیرد؛ لذا  )(صخواهد آمد و باید در جرگۀ امت محمدي )(صآل محمدیاري قائم
جامع میان «گونه گوید که: این مطلب را این خوارزمی هست. ،او داراي مکانت نیز

  .)2/682: 1368، خوارزمی(»عبارت از آن است» منزلتین«ت که نبوت و رسالت اس

  واضع علم خط-
داند. وي در تأویل این مسأله که از اخبار را مؤسس علم خط می )(عادریس ،عربیابن 

داند علم خط را شریف می ،با استشهاد به حدیث نبوي ،برآمده )(عبر ادریس واردشده
 ةدربار) (صخدا رسول .فته استرگآن از منبع نبوي و اصل نبوت سرچشمه « و گوید:

یعنی: یکی از انبیاء مبعوث به علم خط  ؛»هبِ ثَعب الانبیاء نَان نبیاً م« علم خط فرمود:
 ،موختنخستین کسی که این علم را به مردمان آاست.  او ادریس که اندگفته ،شد

عربی این روایت را ابن. ندکعمرها به ادراك این علم کفایت نمی؛ البته ادریس بود
ه این خستین کسی کن زیرا؛ کند که علم خط از اصل نبوت استویل میأگونه تبدین

خداوند هم . از جانب خداوند بود ،)(عحضرت ادریس، تعلیم دادعلم را به مردمان 
اي باز وي را از آنچه در هر آسمانی وحی کرده بود و آنچه را در حرکت هر ستاره
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آموخت و برایش اقترانات ستارگان و مقدار اقترانات و آنچه از امور  ،نهاده بود ي

ها در هاي قوابل و محل افتادن نطفهها و مزاجمختلف که به حسب نواحی و اقلیم
تا: بی، عربیابن(9»روشن ساخت و بیان داشت ،آیداشخاص حیوان پدید می

تأویل فوق از سه پایه تشکیل  ،بنابراین؛ )5/123: 1385، خواجوي(،)114الخامس/
  :شده است

خط بارة ادریس که مبتنی بر آن بود که وي واضع علم اخبار وارد شده در-1
  است.
  ».یکی از انبیاء مبعوث به علم خط شد«با تکیه بر حدیث شریف نبوي که -2

ابن عربی بر این مسأله  ،)با تکیه بر دو اصل فوق(اخبار وارد شده و حدیث نبوي
  .گرفته استکند که علم خط از نبوت سرچشمه تأکید می

  پیامبري بزرگوار-
هیچ  :یرٌذا فیها نلَا خَلّأ همأن ن مإ و« :گفتگیري از فرمودة الهی که عربی با بهرهابن 

 آیه این« گوید:می »)24/فاطر(–رسانی در آن بوده است بیم اینکه امتی نیست مگر
؛در رسالت نیست نص در بلکه نص باالله به امور عالم ،تیاین است که در هر ام

=  هایال فرمود:یاگر رسول بود م –نه رسول  –است  است و او همان نبی آخرت بوده
 ؛ادریس از آنان بود« .در آن امت :فیهافرمود داشتیم و نمیبه سوي آن امت گسیل می
شده:  اش گفتهبلکه درباره ؛است ی به رسالتش نیامدهچون براي او در قرآن نص
نوح  ،است. نخستین شخصی که باب رسالت را گشود پیامبري راست گفتار بوده

عربی در تأویل ابن .)3/276: 1385 ،خواجوي(؛)614/الثالث تا:بی، عربیابن(»بود
به آیۀ قرآن تمسک جسته که در  ،است اینکه ادریس نبی است و به رسالت نرسیده

است و خداوند در حق او فرموده که نبی  قرآن نصی به رسالت ادریس نیامده
کند وید میم ،گفتار است و نیز تأویل خویش را با اخبار و روایات وارد شدهراست
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برآمده از آیات قرآنی و نیز  ،. بنابراین تأویل ويشودکه رسالت با نوح نبی آغاز می 

  اخبار و روایات است.

  ابدال -
زمین را «دارد:  ینانیو جانشداند که هنوز زنده است ادریس را از ابدال می ،ابن عربی 

خاب کرد و آنان را ابدال هفت نفر را انت ،اشگزیدهرو از بندگان ب هفت اقلیم قرار داد
. داردبراي هر اقلیمی یک بدل که خداوند آن اقلیم را به سبب وجود او نگه می .نامید
فرمان از آسمان دوم  ؛ اقلیم دوماست السلامهیعلاقلیم اول بر قلب خلیل  ،ینابنابر

کند بر قلب نگرد و بدلی که آن را حفظ میاش بدان میآید و ستارهبدان فرود می
آید و فرمان الهی از آسمان سوم بدان فرود می اقلیم سومدر است؛  السلامهیعلموسی 

کند بر قلب هارون و نگرد و بدلی که آن را حفظ میاش بدان میروحانیت ستاره
اقلیم چهارم فرمان از قلب تمام  در و است) (صیید محمد أبه ت – هماالسلامیعلیحیی 

نگرد و بدلی که آن را اعظمش بدان می ةنیت ستارشود و روحاافلاك بدان نازل می
و او قطبی است که تاکنون نمرده و  ،است السلامهیعلکند بر قدم ادریس حفظ می

 :1385 ،(خواجوي، )267تا: الثانی/بی، عربیابن(»زنده است و اقطاب ما نایبان اویند
به  ،روزي و هرساعت  ان در هریشهارا در قلب) آنان (ابدال هفتگانه .)345دوم/

بخشد و اقتضا حسب آن چیزي است که صاحب آن ساعت و سلطان آن روز می
اصل  از ماده و ،امر علمی که در روز یکشنبه باشد این صورت هر در کند.می

» 10علم ادریس اکتسابی است و از نوع علم وهبی نیستاست.  ادریسحضرت 
  .)376: 1370 ،عربی(ابن

کند. این مسأله از برداشت می ،بودن ادریسر اساس زندهعربی تأویل فوق را بابن
 )(عوارد شده و قرآن مؤید آن است؛ زیرا دربارة ادریس )(عراه اخبار زندگی ادریس

رفع آن است که براي «؛ او را رفع دادیم که رفع به معناي مرگ نیست. »رفعنا«فرموده 
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اي و جسمی در مرتبه اما براي او تجلی ،جسم مادي همانند این جسم نباشد ،آن ي

  .)2/124تا:بی ،(کلینی»ماندوجود این جسم مادي باقی میبالاتر از 
  

  اوتاد-
قطب را  )(عو خضر ادریس ،)(عالیاس ،)(ععیسی تن یعنی:ین چهار ا یکی ازعربی ابن 

 ،رو که معتقد است کعبه داراي چهار رکن است و هر کدام از این انبیاداند. از آنمی
هر و » انددو امام« ایشاندو نفر از  اند.یعنی کعبه ،هاي خانۀ دینپایه ان ویکی از ارک

و به  ،و به دومی ولایت را ،یکی ایمان را ۀبه واسط خداوند اند که»اوتاد«از  چهار نفر
پروردگار دین  ،فرماید و به مجموعو به چهارمی رسالت را حفظ می ،ت راسومی نبو

یعنی ؛ میرداز میان اینان نمی» قطب« .نمایدحنیفی را حفظ و نگهداري می
 ؛)221/الخامس تا:یب ،عربیابن(»سازدرا بیهوش نمی او »فخۀ اسرافیلنصعق=«

و  )(عالیاس ،)(عرا در کنار خضر )(ععربی ادریسابن .)5/245: 1385 ،(خواجوي
سود ها زنده هستند و یکی از ارکان حجرالاآن شمرد.از اوتاد برمی ،)(عحضرت عیسی

تناقضاتی وجود دارد. او در چندین  ،بارهعربی در اینآیند. در سخن ابنمی شماربه 
شمرد که بر اساس سلوك به درجه ادریسی را یک تن می )(عو ادریس )(عموضع الیاس

پندارد و هر کدم ر ا رکن آن دو را یک تن نمی ،اند؛ و گاهیالیاسی ظهور یافته -
اي و در پاره )(عو عیسی  )(عو خضر )(عرو که الیاساز آندارد؛ خانۀ کعبه محسوب می

اند و در آخرالزمان به یاري قائم آل زنده و حی )(عادریس نبی ،روایات
؛ اما از شده استکه در اعتقادات شیعی پذیرفته  شتافت خواهند )...االلهمحمد(عج

د و تقابل با در تضا ،قطب است -عربیزعم ابن-رو که یکی از این چهار تن به آن
 )...االله(عجحضرت مهدي  ،قطب عالم امکان ،اعتقادات شیعی است؛ زیرا در تفکر شیعی

 محلُّ منها محلىّ انّ« :اندخوانده »قطب«امیرالمؤمنین خود را  ،البلاغهنهج در است.
 مقام و ولایت ،امامت مرتبت همان قطب مقام .)66البلاغه: نهج(»الرَّحى منَ القُطبِ
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 شقوق نه و باطن و ظاهر به انقسام نه و دارد راه آن در تعدد نه که است فتخلا 

  .)2/124: 1379، آملی(صمدي»غیرها و اعقل و اعلم
  

  علم وهبی-
زیرا نبوت کسبی  ؛اندي و وهبیادعلوم خداد ات به تمامهنبو« عربی گوید که:ابن 

 ؛)122تا: الرابع /بی، عربین(اب11»ي استاداز علوم خداد ،شرایع هم به تمامه .نیست
آن تعمل  بنده را در«که کسبی آنست  عربی از علومکسبی نیست و مراد ابن نیبنابرا

و ما  نیستفی ل و تکلّآن تعم طور که در علوم وهبی بنده را درهمان ،ف باشدو تکلّ
وهبی  دهد که این علوممی این را از جهت استعداد ذاتی گفتیم که عالم را چنان قرار

یافت  دهاپس اگر بعضی استعدا است.زیرا ناگزیر از استعداد ؛ پذیردکسبی را می -
ها علم نعلم حاصل از آ ،کندل و کوشش میتعم ،هاتحصیل آن که انسان در شد

خداوند علمی را  ،کندمانند آن کس که بدانچه دانسته عمل می؛ کسبی است
در این صورت تمام شرایع . همانند این امورو  ،دهدبدو به ارث می ،دانسته استنمی

حاصل  ،و از کسانی که آن دسته از علوم وهبی را که شرعی نیستند علوم وهبی است
است؛  –به گونۀ مشخص  -آنان خضر  ۀکه از جمل یندگروه اندکی از اولیا، اندکرده

 انبیا علیهم آنچه ما در بارة و» من لدنا =از جانب خودمان«کهف فرمود  ةزیرا در سور
 دانیم اینمی ،و الیاس و زکریا و یحیی و عیسی و ادریس و اسماعیل آدم السلام:

 ،)171تا: الرابع بی ،عربی(ابن12»اندرا حاصل کرده آن ،هاتمامی آن است که
  بنابراین ادریس نبی خداست و او داراي علم وهبی است. )4/276: 1385 ،(خواجوي

  نتیجه
پایۀ  با نگاه تأویلی بر )(ععربی بیش از همه به مقام شامخ ادریسبنا ،از میان عارفان
اي از نمونه را )(عادریس عربیابن وجودي خویش پرداخته است.نظریۀ وحدت
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جایگاهش در  چنین نفسیکه نسبتی با خدا دارد و داند میدي وضعیت نفس مجرّ ي

هایشان ي که قلبنیست و تقدیس براي نفوس مجرّدجز تقدیس  ارتباط با خداوند
گوید می و کندمیعربی علو را به نسبی و ذاتی تقسیم ابن است.االله خالی از ماسوي

ن ناشی آق دارد که مراتب در موجودات از علو نسبی یا در موجودات ممکن تحقّ که
در این صورت نیز بر اساس نظریۀ وحدت وجود او این  ،شود و یا در حقمی

ذات نیستند و چنین علوي فقط مخصوص حق است که در موجودات چیزي غیر از 
اند که اگر حق و خلق دو روي یک سکه ،نیبنابرا ت؛صور موجودات ظهور کرده اس

که ظهور حق  -علو ذاتی است و اگر از وجه اسما و صفات ،از حیث ذات نظر کنیم
 ی کاملاًعربی معناینزد ابن ،)(ععلو نسبی است. ادریس ،نظر افکنیم -است یتعال

 ،او رمز است براي عقل انسانی که از تمام پیوندهایی که با بدن دارد ؛رمزي دارد
. معرفت نسبت به خداست ،یا آن عقل نابی است که رویکردش ،شودگسسته می

اش با بدن و و رمزي است براي عقل در حالت پیوستگی )(عنام دوم ادریس )(عالیاس
که گوید هر کس می روازاین و نیازهاي آن.ها بودنش در برابر خواسته تسلیم

باید در درون خود به هر دو  ،را بشناسد )(عادریسی-) (عخواهد حکمت الیاسیمی
ت مطلق خود مستقر شود و سپس پله پله یعنی نخست باید در حیوانی ؛رسدبحالت 

 )(عریسو اد )(عبر نردبان وارستگی بالا رود تا آنکه عقل ناب گردد و آنچه براي الیاس

است که علم وي از  الهی آورپیام ،)(عادریس .براي او نیز انکشاف یابد ،منکشف شد
پایان لدنیّ سیراب شده است. در جلوة سرچشمۀ وهب الهی و اقیانوس بی

علاوه بر نبوت از محمدیونی  ،)(عآور الهی است و در جلوة الیاسیپیام ،)(عادریسی
کند و رسالت نیز دارد. او دو ظهور می ،)(عمریم یعیساست که در آخرالزمان به همراه 

که  ،در کسوت ولی ،بار در کسوت پیغمبري و دیگربار: یکشد خواهدبار محشور 
  .اطان استواضع علم خط و پیامبر خیوي است.  )(صجزء امت حضرت محمد
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  هانوشتپی 
پوستین  ،)(عکه وقتی ادریسافکندن: کنایه از ترك تعلقات دنیوي است. مگر نه این است پوستین-1

هیچ مانع وارد آن تعلقات مادي را از خود فروافکند؛ دروازة بهشت را به روي خود بسته ندید و بی
  .)86 ،1381 ،طغیانی(»شد

2-نسبتانِ العلومکانٍ : علو و علو مکانه، المکانِ فعلو »و رمکاناً فعناه عاًلی «و أعلی المکانُ الأمکنه 
شرح »(ادریسٍ هروحانی و فیه مقام الشمسِ و هو فلک فلاكالأ مِعالَ حیعلیه ر یدور ذيِالّ

  .)318، الحکمفصوص
و تنزیه إدریسٍ  ،تنزیه عقلی ،و ذوقَه )(عوالفرقُ بینَ التنزیه النوحی و الإدریسی أنّ دعوه نوحٍ -3

 فأنّ إدریس .و نفسی حتیّ  )(ععقلی إرتاضو مزاجِه هتُه علی طبیعتت روحانیشَرَ  ،غلََبع و بقی ستّه
فلهذا  ،السماءسنه لم ینَم و لا یأکلُ حتیّ بقی عقلاً مجرّداً. و خَرَج عن صنف البشرَ و عرج به إلی

  .)132، الحکم(شرح فصوص»المناسبه قوَیِت به
4- ور و روحانیه کلّ نبی موجوده یأتیفروحانیه إلیهم من تلک الروحِ الطاهره سولٍ. فکان الإمداد، 

کعلی ومعاذ  ،و تشریعهم الشّرائع ،رسلاً بِما یظهِرونَ به منَ الشرائعِ و العلومِ فی زمانِ وجودهمِ
خرالزَّمان فی آ فی زمانِ وجودهم و وجوده. کإلیاس وخضرٍ و عیسی فی زمانِ ظهورِه ،وغیرِهما
 )(ص-م فی عالم الحس وجود عینهالمقرّر فی الظاّهر. لکن لما لم یتقد ،فی أمته )(صبِشَرع محمدحاکماً 

و إن کانَ مفقودالعینِ من – )(صوهو فی الحقیقه شرع محمد  ،إلی من بعثَ به نَسب کلُّ شَرعٍ ،أولاً
 ،الفتوحات المکیه»()(عانِ نزولِ عیسیو فی زم ،هومفقود العین الانَ کما ،لایعلم ذلک حیثُ
  .)293الثانی/

 -والولایه المطلقه -أن خَتَم االلهُ ولایتَه– )(صفإنَّه من شَرفَ محمد ،خاتم الاولیاء )(ع)هو (عیسی -5
ل رسولاً ،رسولٍ مکرمٍّ ،بنبیع الرُّسحشَرُ مه حشرانِ: یالقیام فلَه یوم .به مقام الولایه خَتَم، یحشر  و

  .)357الثانی/  ،(الفتوحات المکیهبهذا المقامِ علی سائر الأنبیاءو إلیاس  )(صمعنا ولیا تابع محمد
فی » و أنتم الأعلونَ و االلهُ معکم«قال االلهُ تعالی  ،و اما علو المکانه فهو لنا أعنی المحمدیینَ«-6

  .)111ص، الحکمفصوص»(المکانه لی عن المکانِ لا عنِهذاالعلو؛ و هو یتَعا
7-»المکانه یطلب المکانَ و العلم ن علوِّ المکانِ بالعملِ و علوِّ  ،فالعملُ یطلبلنا بینَ الرفَّعتی عمفج

  .)112 الحکم:فصوص(»المکانه بالعلمِ
8-» المکانِفعلو »رشِ استوَيکالرحمنِ علی الع « ن. و علوالو هو اعلیَ الاماکمکانه » َلکه کلُّ شیء

ها«؛ و »إلاّ وجه یرجع و إلیهمع االلهِ«؛ »لامرُ کلُّه 134الحکم: (فصوص»»أإله(.  
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قیل: هو ادریس  ،»إنّ نبیاً من الأنبیاء بعثَ به« ،الخطِّفی علمِ )(صواضع خطٍّ یقول رسول االله -9 ي

 له مقام الملک لغَیرِه. و کما یجیء الملک من غَیر فأوحی االلهُ إلیه فی تلک الأشکالِ التی أقامها االلهُ
إلیه. و هذه  ،صاحبِ الخطَّ ،کذالک یجیء شکلُ الخطِّ من غیر صد الضاّربِ ،قَصد منَ النَبی لمجیئه

تَبرَّعله أن ی ثم شَرَع .هخاص هی الأمهات، ّنهها فی -هی السرَي الرسولُ أن یضَعم التی یأصلهُا  ،العال
114المکیه الخامس/الفتوحات(»الوحی(.  

یحفَظُ االله بهم الأقالیم  ،و هذا الامام هو الذّي أعلَم اصحابه أنّ ثَمّ رجالاً سبعه یقال لهم الأبدالُ -10
بعهم ،السبعِ. و لکلّ شخصٍ منهالس السماوات و إلیهم تُنظَر روحانیات لٍ إقلیمدلکلِّ ب منبعثه)من  )قوه

یتلوه  ،یلیه هرون ،یلیه موسی ،روحانیات الأنبیاء الکائنینَ فی هذه السماوات. و هم: إبراهیم الخلیل
إدریس، ه یوسفاالله علیهم أجمعینُ ،یتلوُه عیسی ،یتلو سلام) الأبدالِ فی قلوبهم )یتلوُه آدم هولاءل، 

 و هو سلطانُ ذلک الیومِ ،بِ ما یعطیه صاحب تلک الساعهبِحس ،فی کلِّ ساعه و فی کلِّ یومٍ
من العلومِ:  ،فمما یحصلُ لهذا الشخصِ المخصوصِ منَ الأبدالِ بهذالإقلیمِ« .)76 ،الحکم(فصوص

اتأسرارِ الروحانی علم، النوّر و الضیاء رقِ و الشعاعِ ،و علمکلّ جسمٍ مستَنیرٍ ،و علم الب و علم،  و علم
 رت فی حیوانٍ أو نباتَینَما ظهه حالمستقیم التأسیسِ و ألأنفاسِ و الأنوارِ؛ و علم  –الحرکه و علم

رت فی  ،خلَعِ الارواحِ المدبراتَحینما ظه المستقیمه ؛ و علم الحرکهو الحیوانِ و الإنسانِ و الملک
فکلّ أمرٍ »ائل الغامضه؛ و علم النغماتحیوانٍ وإیضاح الأمورِ المبهمات و حلُّ المشکل منَ المس

فی عنصرِ الهواء  ،و کل أثرٍ علوي یکون فی ذلک الیومِ فَمن ماده ادریس ،علمی یکونُ فیِ یومِ الأحد
علم خلعِ الارواحِ « ).97، (همانفیها -تعالی- ا المودع من االله فمن سباحه الشمسِ و نظرِه ،و النارِ

رت فی حیوانٍ و إیضاح والحیو ،المدبراتَحینما ظه المستقیمه الحرکه ؛ و علمانِ والانسانِ والملک
الامورِ المبهمات، ؛ وعلم النغماتلِ الغامضهو حلُّ المشکلِ من المسائ  آلات ؛ و أصواتالدولابیه

صاحب  لُّ ذلک ینالُه ویعلُمهالمناسبه بینها وبینَ طبائعِ الحیوانِ کالطَّربِ ومن الاوتارِ و أغیارها؛ وعلم
  .)376 الحکم:فصوص(»فی ذلک الیومِ وفی سائرالأیامِ ،ذلک الإقلیمِ

علوم وهبیه. و ممنَ حصلَ علوم وهبٍ. ما لیس یشرع. جماعه قلیله من الأولیاء.  ،فالشرائع کلُّها«-11
 ،یحیی ،زکریا ،لذّي عرّفناه من الأنبیاء آدم و الیاسو ا». من لدَنه«التعیینِ. فإنه قال:  منهم الخضرُ علی

  .)122الرابع/ ،(الفتوحات المکیه»و إسماعیل ،إدریس ،عیسی
لیصح  ،مع مغایره الزمانِ ،من الوجه الذي أثبته ،خضر و إلیاس و هو التقریر الثانی ما أثبتَه الأولُ«-12

الثانی من عینِ ما وقعَ فیقع الخطاب بالتکلیف  ،نُ ولا الحالُ المتقدم و المتأخرُ. وقد لایتغیر المکا
جاز  –لا یتقید بالزمان  ،أیضا ،والأخذ منه–. و لما کانَ الوجه الذي جمعها لا یتقید بالزمان للأول
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 ،واحد إلاّ أن ینطقا فی آنٍ ،الاشتراك فی الشریعه من شخصین. إلاّ أن العباره یختلف زمانها و لسانها 

رعون إنّه طغَیَبلسانٍ واحدا قیلَ لهما: (إذهبا إلی ففقَدَ یمکنُ أن یختلفا فی  ). کَموسی وهرونَ لم
 واحد هما مقامعمفقد ج. فی مجلسٍ واحد عثُ–العبارهوهو الب- فی زمانٍ واحد، إلی شخصٍ واحد، 

واحده 171الثالث/، (الفتوحات المکیهبرساله(.  
  

  عمناب
 آن مجیدرق  
 لبلاغهانهج. 

 قاهره. ،یحیى عثمان تصحیح ،المکیهالفتوحات ،)تا(بی ،محمد الدینمحی ،العربىابن 

 ________________ ،)1370(، الزهراء ،2 چاپ ،عفیفی ابوالعلاء تصحیح ،الحکم فصوص، 
 قم.

  ،الخـامس  ،الرابـع  ،ثالـث ال ،الثانیالسـفر  ؛الفتوحات المکیه ،)ق.1410(ــــــــــــــــــــــــ، 
 القاهره. ،للهیئه المصریه العامه للکتاب ،تقدیم: عثمان یحیی / ابراهیم مدکور تحقیق و

  ،وتعلیق  ترجمه مقدمه )،5 ،4 ،3، 2ج ( ،فتوحات مکیهترجمه  ،)1385(ــــــــــــــــــــــــ
 تهران: مولی. ،از محمد خواجوي

 العلمیهدارالکتببیروت:  ،حنفی شرح فصوص الحکم ،)تا(بی ،بن سلیمانمصطفی ،زادهبالی. 

 عربی ابن دیدگاه با آنۀ مقایس و مثنوي در) ص(اعظم پیامبر چهره )،1388( ،محمدحسین ،بیات، 
 .66-43ازصص ،شمارة سیزدهم ،فارسی ادبیات و زبان پژوهش فصلنامۀ

 اعرانه اشارات داستانی هاي پیامبران (تجلی شفرهنگ قصه )،1371( ،مهدخت ،چتروديپورخالقی
 موسسۀ چاپ و انتشارات آستان قدس رضوي: مشهد. ،1چاپ )،در مثنوي

 ات شمس؛ ج  )،1369(، تقی ،پورنامداریانموسسـۀ مطالعـات و    ،تهران ،1داستان پیامبران در کلی
 تحقیقات فرهنگی.

 اکبـــر شـــیخ فصـــوص الحکـــمشـــرح  ممـــدالهمم در )،1378( ،حســـن ،آملـــیزادهحســـن 
 تهران. ،وزارت فرهنگ ارشاداسلامی ،عربیبندینالمحیی

 آراي تطبیقـی  (بررسـی » عربـی ابـن  نگـاه  در )(ععیسی الوهی سرشت )،1389( ،حسین ،حیدري 

 آراي و قـرآن  آیـات  بـا  آن مقایسـۀ  و عیسی حضرت نبوت ولایت و ،الهی ماهیت دربارة عربىابن

 .66-25پاییز و زمستان. صص:  ،همشماره دوازد ،مطالعات عرفانی دانشگاه کاشان )،مسیحیان
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 الـدین آشـتیانی  جـلال سید تعلیق و تصحیح؛ الحکم فصوصشرح  )،1361( ،الدینمؤید ،جندي، 
 .انتشارات دانشگاه مشهد تهران: ،دینانیم ابراهی حسینغلامۀ مقدم

 تهران: امیرکبیر. ،اعلام قرآن )،1371( ،محمد ،خزائلی 

 2چ ،2و  1ج ،به اهتمام نجیب مایل هـروي   ،ص الحکمفصوشرح  )،1368( ،حسین ،خوارزمی، 
 تهران: روزنه.

 ايالهی قمشـه  تصحیح و حواشی مهدي ،6ج؛ تفسیر ابوالفتوح رازي )،1322( ،ابوالفتوح ،رازي، 
 علمی. ،تهران

 تهران. ،مرکز ،3 چاپ ،مدخلی بر رمزشناسی عرفانی )،1386( ،جلال ،ستاري 

 تهـران  ،تصحیح مـدرس رضـوي   ،دیوان سنایی )،1342(، آدمابوالمجد مجدودبن ،سنایی غزنوي، 
 سینا.ابن

  ،ـــ ــدرس  تصــحیح و تحشــیۀ ،حدیقــه الحقیقــه )،1387(ــــــــــــــــــــــــــــــــــ م
 .دانشگاه تهران ،تهران ،7چاپ  ،رضوي

 تهران. ،میترا ،2چاپ  ،فرهنگ تلمیحات )،1389( ،سیروس ،شمیسا 

 پژوهشی آیـین حکمـت   -فصلنامۀ علمی  ،شبیه و تنزیه نزد ابن عربیت )،1392( ،علی ،شیروانی، 
 .148-133صص:  ،18شماره مسلسل  ،سال پنجم

 تهران. ،دریا ،2اپچ ،»فرهنگ لغات قرآن« )،1353( ،عباس ،شوشتري 

 نبوغ ،قم ،2ج ،زاده آملیشرح دفتر دل علامه حسن )،1379( ،داوود ،آملیصمدي. 

 اصفهان. ،دانشگاه اصفهان ،رح مشکلات حدیقۀ سناییش )،1381( ،اسحاق ،طغیانی 

 قم ،حر ،المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الکریم )،1378( ،محمدفواد، عبدالباقی . 

 فرهنـگ  ،تهـران  ،سیرجانی يسعید تصحیح ،تفسیر سورآبادي )،1381( ،ابوبکر ،عتیق نیشابوري 
 .نشرنو

 تصـحیح و مقدمـۀ سـعید نفیسـی     ،شـابوري دیوان عطارنی )،1387( ،فریدالدین ،عطار نیشابوري، 
 تهران. ،آبان ،ویراستۀ کاظم مطلق ،2چاپ

 تهران. ،ترجمه نصراالله حکمت ،الحکمشرحی بر فصوص )،1380ابوالعلاء(، عفیفی 

 تهـران  ،الدین آشتیانیسیدجلال تصحیح و تعلیق ،الحکم فصوص شرح )،1375داوود( ،قیصري، 
 فرهنگی. - علمی نشر
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  سـیدجواد   ترجمه و شرح ،کافیاصول )،تا(بی ،اسحاقبن یعقوب بن جعفرمحمد یاب ،رازيکلینی

 انتشارات علمیه اسلامیه. ،شیراز ،2ج ،مصطفوي

 زینب پودینـه آقـایی  ه ترجم ،القرآن از دیدگاه عبدالرزاق کاشانی تأویلات )،1383( ،پیتر ،لوري، 
 .حکمت ،تهران

 فصـلنامۀ عرفـان    ،عربـی و تنزیه خداونـد از نگـاه ابـن    مسالۀ تشبیه )،1388( ،سیدمنیره ،مطهري
 .132-103 صص: ،20شماره  ،اسلامی

 پـژوهش ادب   مجلـۀ  ،عربـی بررسی و تحلیل تأویلات نوحی از منظر ابن )،1393( ،حامد ،ناجی
 .144 -129صص ،1ةشمار ،8سال )، عرفانی(گوهر گویا

 فرهنگ معاصر؛ ها در ادبیات فارسیوارهفرهنگ اساطیر و داستان )،1386( ،محمدجعفر ،یاحقی، 
 تهران.

 مرکز تحقیقات کامپیوتري علوم اسلامی ،نرم افزار عرفان.  
 


